با جناب آقای دکتر محمودی بختیاری ، پیرامون حافظ
سر زمین جاوید


پرسش: چگونه بايد حافظ را بزرگ داشت ؟
پاسخ: از ديدگاه خودِ حافظ او بي نياز از هر گونه بزرگداشت وگراميداشت است زيرا او خود گفته  

     ز پادشاه و گدا فا رغم به حمدالله گداي خاكِ درِ دوست، پادشاه منست 
 وميگويد 
  

    سرم به دنيي و عُقبا فرو نمي آيد                   تبارك لله از ين فتنه ها كه در سرِماست 
  

اما از ديده هر انسان آگاهي ، بزرگداشتِ « خردمندان، رندان و آگاهان» پيش از آنكه دلخواه آنان باشد، افزايش دهنده توان و نيروي مينوي نسل انسان خواهد بود. 

 زيرا؛ همانگونه كه«كالبد» انسان به خوراك نياز دارد، « جانِ»انسان هم خوراك ميخواهد . 

 بارور، شاداب و پُربازده نیز باید باشد. 

 بايد بدانيم كه  جهان انساني به جانهاي شاداب، تازه و بارآور، شاداب و تازه و بار آور ميگردد 
اگر بپذيريم كه  همان « رندان، خردمندان و آگاهان» هم< با همه بي نيازيشان > از گراميداشتِ خود  تر و تازه و شاداب ميشوند، پاسخ من به اين پرسش اينست كه 
« جانِ»حافظ آنگاه  تازه ، شاداب و خوش ميشود كه در يابد خوانندگانِ غزلهايش به جان و جوهرِ آنها پي برده و ميبرند و در جهتِ آگاهي، بيداري و بارآوري نسلِ انسان، بهره بهينه ميگيرند. 

 زيرا حافظ از  شريعت و طريقت گذشته ، به حقيقت رسيده و گام به « تماشاگه راز» نهاده و بازيگر ونقش آفرين « شهرستانِ نيكويي» شده است و ميخواهد كه در اين « شهرستان نيكويي و تماشاگه راز» تنها نباشد و با جانهاي آگاه و بيدار ، دمخور و هم نشين باشد 
كوتاه سخن اینکه بهترين گراميداشت و بزرگداشتِ حافظ- و هر انسان آگاه و خردمندي ، شناختِ راستين و شناساندن درست و راستِ او به ديگران است 
اگر ما هيچگونه گراميداشت و سخني در باره  رندان و آگاهان و عارفان نداشته باشيم، بهتر از آنست كه آنان را نادرست و باژگونه بشناسيم و نادرست و باژگونه بشناسانيم ... همين و همين... 
  پرسش: چرا در كتابخانه هاي مردم ايران حتماً كتاب حافظ هست؟ 
پاسخ:نخست به سير منطقيِ حافظ و« دگر گشت و فرگشتِ » او به راه كمال مينگريم كه او همه حجابهاي ميان  « خود و خرد» را كنار زده و به  « خردِ ناب» پيوسته و آراسته شده است 

 بايد بدانيم كه « خرد» نخستين آفريده آفريدگار است و « انسان» انجامين آفريده .... 
در دايره آفرينش ، انجامين آفريده به نخستين آفريده مي پيوندد. در اين هنگامه پيوستگي ، بيشترين مردم گرفتار حجاب ميشوند و « خرد » با جان و دلِ آنان پيوند پاك و پالوده پيدا نمي كند. 
بسيار اندكند كساني كه بخت آن را دارند كه هر حجابي را از خود دور كنند و به » خرد« آراسته گردند و حافظ يكي از اين تكدانه هاي شكوهمند است. 
دوم، ره يافتن به « تماشاگه راز » و همدلي و همسويي با  خواستها، دردها و رنجهاي نسل انسان و بازگويي آن دردها ، رنجها و خواستها است(در پرده ايهام و اگر خواننده آن گفته ها آگاه باشد آشكارا...) و همين همدلي و همسويي حافظ با دردها و آرمانهاي مردم ايران و مردم سراسر جهان است كه او و ديوانش را گرامي مي دارند هيچ كتاب و ديوانِ شعري< بگونه دلخواه و از سر آزادي ...> به اندازه ديوانِ حافظ چاپ و پخش نشده است. 

 اين دلبستگي تا آنجاست كه  افزون بر چاپهاي معمولي و ساده ، صدها گونه چاپ رنگين ، نگارين و آراسته با خطهاي خوش از ديوان حافظ چاپ شده و زيور خانه ها و كتابخانه هاي مردم گشته كه بيشتر چشم روشن كن آنان است. 
توجه داشته باشيد كه روزگاري ، گور او را  كه بهديني ساخته بود ،ويران كردند و خواندن ديوانش را ناروا ميدانستند؛ آنانكه مثنوي مولانا را... ؛ اما خورشيد ديري در پشتِ ابر نمي ماند و چهره مينماياند و گرمي و نيروي بايسته را به جهان پيرامونش مي بخشد و ديوان حافظ هم به همينسان... 
ديوان حافظ نه در هر خانه و كتابخانه ، كه فالش را برسرِ هر كوي و گذري ميفروشند و عرضه ميدارند و اين گستردگي حيرت آور است... 
مردم ايران – اگر چه بيشترينشان با نا آگاهي – همدلي و همسويي با سخن حافظ را حس ميكنند و همين حس    ، آگاه يا ناآگاه ، انگيزه گرايش به ديوان او شده است كه گاه  با فالي از ديوان حافظ، دل رنجديده خود را آرامش مي بخشند... 
  پرسش: استفاده و برداشت ناصحيح از حافظ چيست؟ 
پاسخ: برداشت نادرست و ناروا از ديوان حافظ تا آنجا رسيد كه انسانهاي دانا و خردمندي هم ديوان حافظ را گمراه كننده و بازدارنده از زندگي بهنجار دانستند و  ناخواسته  آب به آسياب« مدعي » و پادوهاي « مدعي » ميريختند . 

 اما چنانكه گفتم خورشيد از پشت ابر رخ نمود و مردمِ دانا و آگاه گرمي و نيروبخشي آن را دريافتند و پذيرا شدند... 
هر جا و هر گاه كه  پاي« تفسير» به ميان آمد و آيد ، جان و جوهر سخن حافظ و هر خرمندي  پوشيده و محجوب ميماند. 
درست بخوانيد و درست بشنويد كه حافظ ميگويد 
  

       فاش ميگويم و از گفته خود دلشادم                       بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم 
       من ملك بودم و فردوس برين جايم بود                   آدم آورد درين دير خراب آبادم 
       سايه طوبي و دلجويي حور و لب حوض          به هواي سر كوي« تو» برفت از يادم 
  

شما بايد گفتار  « او، تو، من » را در< چرا حافظ > بخوانيد تا بدانيد كه « تو» كيست و حافظ چگونه «سايه درخت طوبا، دلجويي حوران بهشتي و لب حوض كوثر» را، به هواي سير كوي « تو» از ياد ميبرد و از اين روشن تر ميگويد 
  

من ترك عشق و شاهد و ساغر نميكنم                          صد بار توبه كردم و ديگر نمي كنم 
باغ بهشت و سايه طوبا و قصر حور                            با خاك كوي « دوست» برابر نمي كنم 
  

آن « تو» و اين « دوست »، انسان دلخواه است . انسان دوست داشتني... 
  

عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت        كه گناه دگران برتو نخواهد نوشت 
من اگر نيكم اگر بد، تو برو خود را باش                هر كسي آن درّود عافيت كار كه كشت 
نااميدم مكن از سابقه لطف ازل                                  تو چه داني كه پس ِپرده ، كه خوبست و كه زشت... 
اگر برداشتهاي نادرست از همين غزلها را بخوانيد در شگفت مي مانيد... 
اگر آموزشهاي نادرست و تفسير و تأويلهاي گمراه كننده از ميان برخيزند، مردم  با درست و ژرف خواندن سخن حافظ را با جان و دل و با تمام وجود حس ميكنند و به او عشق ميورزند 

 اما توجه داشته باشيد كه «مدعي » در كمين است. با آگاهي مردم ، دكانِ «مدعي» بسته مي شود. 

به پادوهايش دستور ميدهد كه غزلهاي حافظ را ، آنسانكه او ميخواهد ، تفسير كنند تا در جهت تخدیر و تحميق مردم باشد مردم بايد «معتاد»شوند و در حجاب جهل بمانند تا بازار «مدعي »گرم و پر رونق گردد. 
  

حافظ ميگويد 
داني كه چنگ و عود چه تقرير مي كنند؟                          پنهان خوريد باده، كه تعزير ميكنند 
ناموسِ عشق و رونق عشاق ميبرند                               عيب جوان و سرزنش پير ميكنند 
گويند راز عشق مگوييد و مشنويد                                مشكل حكايتي ست كه تقرير ميكنند 
ما از برونِ در، شده مفتونِ صد فريب                              تا خود درون پرده چه تدبير ميكنند 
                               مي خور، كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب 
                                    چون نيك بنگري همه تزوير ميكنند 
  

سربسته بگويم 

 بسيار اندك و شايد انگشت شمارند كسانيكه برداشتِ درست و بجا از ديوانِ حافظ داشته باشند. . . 
پرسش: آيا حافظ در اشعار خود به دينِ خاصي اشاره نموده است؟ 
پاسخ: بسيار...  زرتشتي ، عيسوي، اسلام... 
 اما اگر منظور شما از«دين خاص» ، « آيين مهر» است درست است به شرط آنكه بتوانيم آيين راستين           « مهر- مسيحايي» را از « كيش مهرپرستي» بمعني < دیو یسنی > و « ميترائيسم» پيش از زرتشت جدا كنيم... 
اين رازي شگرف است كه دنباله آن تا امروز كشيده شده است. 

 زيرا روزگارِ در پرده مانده و راز آميز « اشكاني» هنوز همچنان در پرده مانده و يا نگهداشته شده است كه با آشكار شدن آن بسياري از ديوارها و پرده ها و باورها ، فرو ميريزند... 
  

بزرگي چون فردوسي ميگويد 
از ايشان جز از نام نشنيده ام                      نه در نامه خسروان ديده ام 
  

و بدانيد كه زماني افزون بر شش سده، اين آيين «انسان ساز و زمين آباد كن و زمان آرا» بر سراسر شاهنشاهي ايران و امپراتوري روم، فرمانروا بود و پرتوهايش به آنسوي كره زمين تابيده بود كه شور بختانه با هجوم جهل، اين عروس دلبند در پرده ماند... 
« مدعي» و پادوهايش با تفسير و تأويل  < دیو یسنی > « متيرائيسم»، « فيلهلن» و نشاندن « الكساندرمقدوني » به جاي « اسكنتار، اشجبار، اشک دلاور واشا و  عشق ...» 

 و داستان پردازيهاي بسيار و « ظلمات و آب خضر...» ، نسل انسان را با اين « آيين ايزدي» بيگانه كردند و اين رشته سرِ دراز دارد. . . 
  

به ابهام نهفته در اين سخن حافظ ، ژرف بنگريد 

ما قصه « سكندر و دارا » نخوانده ايم از ما بجز« حكايت مهر» از وفا مپرس 
  

 يعني همانند و همنوا با فردوسي ، به داستان راز آلود و پرده گيِ و ساختگي « سكندر و دارا » ، توجهي ندارد. تنها به حكايت دل انگيز و راز آميز « مهر- مسيحايي» و نظام آرماني اشكاني دلبسته و ميخواهد اگر از او پرسشي ميشود از ين پرده بپرسند و بس  كه «آيين مهر» ، آيين » عشق است و زندگي «. 

  

حافظ همينكه به اين « تماشاگه راز» گام ميگذارد ، همه حجابها را كنار ميزند و بي پروا ميگويد 
  

من ترك عشق و شاهد و ساغر نمي كنم               صد بار توبه كردم و ديگر نمي كنم 
باغ بهشت و سايه طوبا و قصرحور                  با خاك كوي دوست برابر نمي كنم ... 
   

پرسش: چه ظلم و كم خدمتي به حافظ روا داشته ايم؟ 
پاسخ: اگر از بد فهمي و كژ فهمي مفسران و پادهاي « مدعي » بگذريم و بي دقتي خوانندگان غزلهاي او را ناديده بيگيرم، نه تنها ستمي بر او روا نداشته ايم كه  نسبت به همه شاعران ، بيشترين مهرورزي و دوستي را نثارش داشته ايم . كه پاسخ پرسش شماره 2 شما گواه اين سخن است... 
   

پرسش: آرمان حافظ چه بوده و ما بايد براي او چه كنيم؟ 
پاسخ: حافظ ، بسيار درد كشيده و رنج ديده تا توانسته است از  « شريعت و طريقت » گذر كند و به « حقيقت » برسد و آرمان او اينست كه  اين« حقيقت » و اين « دلبر زندگي آرا » و اين « روشن كنِ دل و جانِ نسل انسان » چهره بنمايد و تاريكي جهل را از ميان بردارد كه اگر خورشيد نتابد، تاريكي و ظلمت جهل، دست كم زمين را افسرده و يخبندان و در نتيجه هر جانبنده اي را نابود ميسازد... 
ناله و فرياد حافظ را بشنويد كه گفت 
        دردعشقي كشيده ام كه مپرس                              زهر هجري چشيده ام كه مپرس 
        گشته ام در جهان و آخر كار                               دلبري برگزيده ام كه مپرس 
        آنچنان در هواي خاك درش                                ميرود آبِ ديده ام كه مپرس 
     من به گوشِ خود از دهانش دوش                       سخناني شنيده ام كه مپرس 
     سوي من لب چه ميگزي كه مگوي            لب لعلي گزيده ام كه مپرس 
                                              همچو حافظ غريب در ره عشق 
                                              به مقامي رسيده ام كه مپرس 
  

آرمان حافظ اينست كه همه انسانهاي خردمند و كارآمد  به اين مقام و پايگاه برسند. 
حافظ نقش آموزگاري بازي ميكند و بی پروا  درس ميدهد و ميگويد 

  

منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن 
وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم                  كه در طريقت با كافري ست رنجيدن 
به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات؟                بخواست جام مي و گفت باده نوشيدن 
به مي پرستي از آن نقش خود بر آب زدم   كه تا خراب كنم نقش خود پرسيدن 
عنان به ميكده خواهيم تافت زين مجلس                 كه وعظ بي عملان و اجبست نشيندن 
مبوس جز لب معشوق و جامِ مي حافظ                  كه دست زهد فروشان خطاست بوسيدن 
  

آرام ميگيرد و به همه كسانيكه « خرد » را بي حجاب در آغوش گرفته اند ميگويد 

  

ما نگوييم بد و میل به ناحق نكنيم      جامه كس سيه و دلقِ خود از رق نكنيم 
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنيم سرِ حق بر ورق شعبده ملحق نكنيم 
شاه اگر جرعه دندان نه به حرمت نوشد                 التفاتش به ميِ صاف مروق نكنيم 
خوش برانيم جهان در نظر راهروان                      فكر اسب سيه و زين مقرق نكنيم 
آسمان كشتيِ اربابِ هنر ميشكند                           تكيه آن به ، كه بر اين بحر معلق نكنيم 
گربدي گفت حسودي و حريفي رنجيد                     گو توخوش باش، كه ما گوش به احمق نكنيم 
حافظ ارخصم ، خطا گفت، نگيريم بر او 
ور بحق گفت ، جدل با سخن حق نكنيم 
  

حافظ  آرمان خود را با فراز و فرود هاي دل انگيزي ميسرايد و از خواننده غزلهايش ميخواهد كه جانِ سخنش را در يابند. تنها كاري كه ما ميتوانيم براي او بكنيم اينست كه همين خواسته اش را برآورده سازيم . 

 يعني  غزلهايش را درست بخوانيم بر آنها ژرف بگيريم. 
خود را گرفتار « مدعي » و پادوهاي او نكنيم.... 
وگرنه حافظ هيج نيازي ندارد كه برايش گراميداشت داشته باشيم و يا برايش اشك بريزيم... 

او كاملا بي نياز است. 
  

و اين غزل حافظ را هم درست و ژرف بشنويد و بخوانيد 

  

منم كه گوشه ميخانه خانقاهِ من است                         دعاي پيرمغان ورد صبحگاهِ من است 
گرم ترانه چنگ صبوح نيت چه باك                   نواي من به سحر آهِ عذر خواهِ من است 
ز پادشاه و گدا فارغم  به حمدالله                               گداي خاكِ در ِدوست ، پادشاهِ من است 
غرض زمسجد و ميخانه ام وصالِ شماست                  جز اين خيال ندارم، خداگواهِ من است 
مگر به تيغِ اجل خيمه بر كنم ورنه                           رميدن از درِ دولت ، نه رسم و راهِ من است 
از آن زمان كه بر اين آستان نهادم روي        فراز مسندِ خورشيد تكيه گاهِ من است 
     گناه اگر چه نبود اختيار من  حافظ    

تو در طريق ادب باش و گو گناهِ من است 
  

و آرمان حافظ اينست كه ميگويد 

  

رندي آموز و كرم كن، كه نه چندان هنر ست           حَيَواني كه ننوشد مي و انسان نشود 
  

و ميگويد 
وفا و مهر نكو باشد اربياموزي                              و گرنه، هر كه توبيني ، ستمگري داند 
  

و از بُنِ دندان فرياد ميزند كه 

آسايش دو گيتي ، تفسير اين دو حرفست با دوستان مروت با ، دشمنان مدارا 
  

و بي پرده و آشكار ميگويد 

بيار مي، كه به فتواي حافظ از دل پاك                  غبار زرق ، به فيض قدح ، فروشويیم 
و براي مردم و نسل انسان شادي و آزادي آرزو ميكنند و مي سرايد 

بود آيا كه در ميكده ها بگشايند                           گره از کار فروبسته ما بگشايند... 
اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند                        دل قوي دار كه از بهر خدا بكشايند 
  

  

  

پرسش: ارزشمندترين بيت او را كه شما دوست داريد ، بفرماييد. 
پاسخ: من از هنگاميكه دست بكار نوشتن <  راهي به مكتب حافظ  > بودم ( سال 1342) و تا زماني كه آن كتاب را با همه دشواريهاي روزگار دانشجويي  به چاپ رسانيدم ( سال 1345) ، سيصد غزل از حافظ را برگزيدم كه همه برگزيده و دلخواه و پسنديده اندبه هنگام چاپ»چرا حافظ « (1375) بر آن بودم كه بيست غزل ديگر از حافظ را بر سيصد غزل بيفزايم زيرا غزلهاي حافظ كه در روزگار رندي و پس از گذار از  شريعت و طريقت ، سروده همه آموزنده ، دل انگيز و شادي فزا هستند. 

 ميتوان بيت يا بيتهايي را هميشه تكرار كرد و به عنوان گواه سخن گفت كه براي نمونه بيتهاي برگزيده و ياد شده در پاسخ پرسش ششم شما آمده و 
  

منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن                   منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن 
وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم كه در طريقت ما كافري ست رنجيدن 
به پير مكيده گفتم كه چيست راه نجات؟              بخواست جام مي و گفت باده نوشيدن 
  

و يا 
داني كه چيست دولت؟ ديدار يارديدن                 در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن 
  

و يا 
بيا تا گل بر افشانيم و مي در ساغر اندازيم          بساط كهنه برچينيم و طرحي نو در اندازيم 
  

و يا 
بيا كه رونق اين کارخانه كم نشود                 به زهد همچو تويي يا به فسق همچو مني 
آري از نظر اجتماعي ميتوان همان بيتهايي را كه در پاسخ پرسش پیشین ، گفتم ،  تكرار كنم و باور خودحافظ هم هست . . . 
 آسايش دو گيتي، تفسير اين دو حرفست با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
با سپاس از اینکه رمز حافظ را برای ؛ حافظان راهش ،  گشودید 
